
سعدبن ابی وقاص

    از صحابه بزرگ پيامبر اکرم    

و پيشتازان در اسلام در مکه

    از مجاهدان بدر و جنگهای صدر 

اسلام

    از سرداران قادســيه و نهاونــد در 

فتوحــات دوران خليفــه دوم

    از ناقلان حديث در فضيلت 

اميرالمؤمنين  

    عضــو شــورای شــش نفــره تعيــين 

خليفــه پــس از مــرگ خليفــه دوم

    از معدود صحابه ای که از ابتدا با 

اميرالمؤمنين   بيعت نکرد

    قصرها و کاخهای متعددی در 

کوفه و نقاط مختلف بنا کرد

»ســعدبن ابى وقـّـاص« حاكــم 

بيت المــال  از  او  شــد.  كوفــه 

قــرض كــرد. در آن وقــت، بيت المــال 

ــراى  ــر را ب ــك نف ــود. ي ــم نب ــت حاك دس

مــردم  امــور  اداره ى  و  حكومــت 

ــس  ــم رئي ــر را ه ــك نف ــتند، ي مى گذاش

دارايــى مى گذاشــتند كــه او مســتقيم 

بــه خــودِ خليفــه جــواب مــى داد. در 

كوفــه، حاكــم »ســعدبن ابى وقـّـاص« 

بــود؛ رئيــس بيت المــال، »عبداللَّه بــن 

مســعود« كــه از صحابــه ى خيــى بــزرگ 

و عــالى مقــام محســوب مى شــد. او از 

ــالا  ــرد - ح ــرض ك ــدارى ق ــال مق بيت الم

چنــد هــزار دينــار، نمى دانــم - بعــد 

هم ادا نكرد و نداد. 

»عبداللَّه بن مســعود« آمــد مطالبــه كــرد؛ 

گفــت پــول بيت المــال را بــده.  »ســعدبن 

بينشــان  نــدارم.  گفــت  ابى وقـّـاص« 

ــار و  ــم ج ــا ه ــد ب ــا كردن ــد؛ بن ــرف ش ح

»هاشــم بن   جنــاب  كــردن.  جنجــال 

ــاص« - معــروف بــه هاشــم  عتبةبن ابى وقّ

مرقــال كــه از اصحــاب اميرالمؤمنــين   و 

مــرد خيــى بزرگــوارى بــود - جلــو آمــد و 

گفــت بــد اســت، شــا هــر دو از اصحاب 

پيامبريــد، مــردم بــه شــا نــگاه مى كننــد. 

جنجــال نكنيــد؛ برويــد قضيــه را بــه 

گونــه اى حــل كنيــد. »عبداللَّــه مســعود« 

كــه ديــد نشــد، بــيرون آمــد، رفــت 

عــدّه اى از مــردم را ديــد و گفــت برويــد 

ــيرون  ــه اش ب ــل خان ــوال را از داخ ــن ام اي

بكشــيد - معلــوم مى شــود كــه امــوال 

بــوده اســت - بــه »ســعد« خــبر دادنــد؛ او 

هــم يــك عــدّه ديگــر را فرســتاد و گفــت 

برويــد و نگذاريــد. 

به خاطـــر ايــــــن كه »سـعــــدبن ابى 

 وقاّص«، قـــرض خودش بـــه بيت المال 

را نمـــى داد، جنجال بزرگـــى به وجود 

آمـــد. حـــالا »ســـعدبن ابى وقـّــاص« 

از اصحـــاب شوراســـت؛ در شـــوراى 

شـــش نفره، يـــى از آنهاســـت؛ بعد 

از چنـــد ســـال، كارش بـــه اين جـــا 

ايـــن  مى گويـــد:  ابن اثـــير  رســـيد. 

اوّل حادثـــه اى بـــود كـــه در آن، بين 

مـــردم كوفه اختـــلاف شـــد؛ به خاطر 

اين كه يـــى از خـــواص، در دنياطلبى 

اين طور پيـــش رفته اســـت و از خود 

بى اختيـــارى نشـــان مى دهـــد!

خطبه  هاى نمازجمعه تهران    1377/02/18

سعد   حاكم كوفه شد و مبلغ هنگفتی 

را  از بيت المال قرض كرد.

گفــت پــول بيت المــال را بــده. »ســعدبن ابى وقّــاص« گفــت نــدارم. 

ــاب  ــه از اصح ــم بن عتبة« - ك ــاب »هاش ــد؛ جن ــرف ش ــان ح بينش

اميرالمؤمنــن بــود - جلــو آمــد کــه جدایشــان کنــد.

رئیــس بیــت المــال عــده ای را فرســتاد  و گفــت برویــد امــوال را از داخل 

خانــه اش بــيرون بكشيد؛»ســعد« هــم عــدّه ای ديگــر را بــرای مقابلــه 

فرســتاد و جنجــال بزرگــى بــه وجــود آمــد.

مال ... بیت الـ
»جا دارد ملت اسلام فكر كند كه چرا پنجاه سال بعد از وفات پيغمبر، كار كشور اسلامى به جايى رسيد كه 3

مردم مسلان در كوفه و كربلا جمع شدند و جگر گوشه ى پيغمبر را با آن وضع فجيع به خاك و خون 

كشيدند؟! خوب؛ انسان بايد به فكر فرو رود، كه »چرا چنين شد؟« از هر طرف حركت مى كنيم، به خواص مى رسيم.«

مجموعه تصویری »بی خواص« به شرح حال خواص صدر اسلام و علل انحراف آن ها با استفاده از بیانات حضرت آیت الله خامنه ای می پردازد
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